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 نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند

 عباس سرافرازی -2                       حمیده ملک پور افشار-1

 چکیده

حاکمیت صفویان بر ایران، گروهی از شاهزادگان صفوی به هندوستان رفتند. در بین  در دوره

اسماعیل شهرت بسیار یافتند. این شاهزادگان بن شاهمیرزابهرامبنمیرزاحسینآن ها، فرزندان سلطان

سامان داخلی در ایران، وعده و امان ازبکان، اوضاع نابدر پی اختلاف بر سر قدرت، حملات بی

دربار مغولان هند پناه بردند. مهمترین پیامد این وعید های اکبرشاه و جاذبه های کشور هندوستان به

مهاجرت، از دست رفتن قندهار بود. پرسش اصلی در این پژوهش، تعیین نقش این شاهزادگان، در 

ر گیری از روش تحقیق تاریخی، مبتنی ببهره است. نگارندگان کوشیده اند بادربار مغولان هند بوده

آن پاسخ دهند. براساس فرضیة مطرح شده، این اشخاص در رویدادها و توصیفی به -روش تحلیلی

تحولات سیاسی این حکومت، نقش مؤثری ایفاء نمودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد 

. در مدت حضور خود در هند، مورد آنها در دوران سلطنت طولانی مدت اکبرشاه وارد هند شدند

تکریم شاهان هندوستان بودند. با آنها ارتباط خویشاوندی محکمی برقرار نمودند. گاهی نیز با 

پی داشتند. اما در مجموع حضور مؤثر آنها در تحولات مهمی  اعمالشان، نارضایتی مغولان هند را در

ه قندهار و آشوب های اواخر سلطنت نظیر فتح دکن، بلخ و بدخشان و تلاش برای تصرف دوبار

 شاهجهان، غیرقابل کتمان است. 
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 مقدمه -1

 بیان مسأله سوالات تحقیق -1-1

در دوران پادشاهی شاه تهماسب، قندهار به تصرف صفویان در آمد. او حاکمیت آن را به 

میرزا سپرد. پس از درگذشت سلطان حسین میرزا، پسرانش که جانشین برادرزاده خود سلطان حسین 

او در قندهار بودند، به دربار مغولان هند پناه بردند. برای درک بهتر موضوع و نقش این شاهزادگان 

 در دربار مغولان هند، این پژوهش در تلاش است تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:
میرزا به دربار مغولان هند فراهم  حسینپسران سلطان کدام عوامل زمینه را برای مهاجرت -1

 نمود؟

 شیوه برخورد مغولان هند با شاهزادگان صفوی چگونه بود؟ -2

 نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند چه بوده است؟ -3

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

ن باشد. روشهدف اصلی از این تحقیق تعیین نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند می

اند و تعیین میزان نقش هشدن زوایای پنهان زندگی گروهی از این خاندان، که تا کنون مهجور ماند

تأثیر این عده از خاندان صفوی در تضعیف و تحکیم سلسله مغولان هند، از ضرورت های انجام  و

 این پژوهش می باشد.

 پیشینة تحقیق  -3-1

اقتصادی و تأثیرات متقابل فرهنگی میان صفویان و تا کنون در مورد رابطة سیاسی، مذهبی، 

می توان به مقاله  های بسیاری انجام گرفته است. از جمله این پژوهش هامغولان هند، پژوهش

(، 1386روابط صفویان و گورکانیان هند نوشته فاطمه سرخیل منتشر شده در مجله تاریخ اسلام )

صفویه نوشته ابوطالب سلطانیان منتشر شده در فصلنامه مقاله روابط بازرگانی ایران و هند در دوره 

( و همچنین مقاله نقش قندهار در روابط ایران و هند )صفویان و 1388تاریخ روابط خارجی )

اشاره نمود. ( 1383گورکانیان( نوشته رضیه رضویان منتشر شده در فصلنامه تاریخ روابط خارجی )

اقشار گوناگون جامعه ایران  علت مهاجرتطور مشخص بهنیز وجود دارد که به تحقیقاتی

ای تحت عنوان تحلیل و بررسی پدیده مهاجرت نامهاند. از جمله آنها پایانهندوستان اشاره نمودهبه

می باشد. در این پژوهش نویسنده  1391هند در قرن دهم نوشته زهره خرمی در سال شاعران به



 197 |      در دربار مغولان هند ینقش شاهزادگان صفو

ت شاعران به هند را مورد بررسی قرار داده و ثبات نسبی سیاسی، رونق اقتصادی، علت مهاجر

آزادی ادیان و مذاهب و اقلیم مناسب هندوستان را از جمله عوامل مهاجرت شاعران به هند می 

کند شاهان هند از تجارب ایشان در اداره و پیشبرد امور کشور خود استفاده  داند. همچنین عنوان می

. پژوهشی دیگر از این دست تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر کرده اند

در فصلنامه مطالعات تاریخ  1395می باشد. این پژوهش در سال  صفوی نوشته حسن الهیاری

فرهنگی چاپ شده است. نویسنده ابتدا به جایگاه مهم سادات در ایران به خصوص در دوره صفوی 

دلیل مهاجرت سادات در این دوره را در تنش های داخلی میان ایشان، اختلاف اشاره کرده است.اما 

آنها با حکومت صفویان، وجود حکومتهای شیعه مذهب در جنوب هند و ظرفیت بالای تجاری و 

اقتصادی هندوستان می داند. مقاله ای نیز تحت عنوان مهاجرت ایرانیان به هند، نوشته نرگس جابری 

منتشر شده است. نویسنده مقاله گروههای  1388العات شبه قاره در سال نسب در فصلنامه مط

مختلف مهاجر را به اهل علم و قلم، عرفا و صوفیان و کسانی که به طمع جاه مقام به این سرزمین 

کوچ نمودند تقسیم نموده است. از نگاه ایشان مهاجرت آنان را به هند موجب رواج زبان فارسی، 

ستدهای علمی، فلسفی، فنی و هنری میان دو کشور شده است. اما تا کنون رشد خانقاهها و داد

تحقیق مستقلی در مورد مهاجرت شاهزادگان صفوی به در دربار مغولان هند انجام نگرفته است. 

صفویه در چند سطر به  نوایی در کتاب روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دورهتنها عبدالحسین

ها در سرنوشت آنسمت هند اشاره کرده است. اما بهمیرزا به حسیننعلت حرکت فرزندان سلطا

 کندنمی هند اشاره

 سلطان حسین میرزای صفوی و قندهار-2

 معرفی سلطان حسین میرزا و فرزندانش  -1-2

؛ (202/ 2: 1377،)بدلیسیسلطان حسین میرزا پسر بهرام میرزا، تنها برادر تنی شاه تهماسب بود 

 .. او همچنین دو برادر دیگر به نام ابراهیم میرزا و بدیع الزمان میرزا داشت(16-17: 1367 ،)قزوینی

؛ 202/ 2: 1377،)بدلیسیآنها در جریان شاهزاده کشی در دوره شاه اسماعیل دوم کشته شدند 

و اقداماتش تا قبل از به میرزا حسینسلطانتاریخ تولد منابع به(. 136-1/137: 1350)اسکندربیگ، 

استرآبادی به حضور و حسینی اسکندربیگتنها  ؛اندحاکمیت رسیدن در قندهار اشاره چندانی نکرده

استرآبادی، حسینی؛ 1/80: 1350اسکندربیگ،کنند )ه.ق اشاره می 961او در نبرد با عثمانی در سال 
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 سلسله مغولان بیگ حاکم قندهار، در اختیاراسماعیل، قندهار با خیانت شاهدر زمان شاه (.78:1366

تهماسب و همایون هند قرار گرفت. پس از پناهنده شدن همایون ایران، طبق قراردادی که میان شاه

شد بر هندوستان مسلط شود، باید قندهار را تسلیم حکومت ایران بسته شد؛ همایون اگر موفق می

شکست دادن مغولان و  تهماسب این مسأله را برنتافت و باقول خود وفا نکرد. شاهکرد. او بهمی

 مدت بیست سال حاکمیتمیرزا سپرد و او بهحسینسلطانتصرف قندهار، حاکمیت آن ناحیه را به

حاکمیت  دوراناز کتاب خود بهی ترکمان در قسمتبیگراسکنداین منطقه را در اختیار گرفت. 

میرزا در  حسینسلطان» :کرده استو آن را چنین توصیف  کردهمیرزا بر قندهار اشاره  حسینسلطان

داور و گرمسیرات کنار هیرمند الفرمان قضا جریان والی ولایت قندهار و زمین زمان شاه جنت مکان حسب

 «کامیاب دولت بود و والا جناب کامران عم یمن تربیتهها در آن ملک بگشته مدت

در  میرزاحسینسلطان جایگاهبه نویسنده کتاب تاریخ عباسیهمچنین  (.478و135092اسکندربیگ،)

میرزا که در قندهار صاحب شوکت و اقتدار  میرزا ولد بهرام حسینسلطان»نویسد: قندهار اشاره کرده و می

پنج فرزند پسر  میرزاحسینسلطان. (35: 1366 ،)منجم فوت کرد ،ه.ق 984سال سرانجام در  . او«بود

و  میرزا یدسعابو ،میرزا سنجر، میرزا رستم، یرزام حسینمظفرداشت. آنها به ترتیب عبارت بودند از 

میرزا که  حسینغیر از محمدبه همگی پسران او (. 136/1، 1350: اسکندربیگ) محمد حسین میرزا

ی بود که نمیرزا از جمله شاهزادگاحسینمحمد، با او در قندهار ساکن بودند. در دربار اقامت داشت

: 1363،قمیحسینی)کشته شد  ،اسماعیلروی کار آمدن شاه در جریان کشتار شاهزادگان پس از

 است: برای درک بهتررابطه نسبی سلطان حسین میرزا با صفویان، نموداری در زیر ترسیم شده(.623

 شجره نسب سلطان حسین میرزا صفوی

شاه اسماعیل 
صفوی

القاس میرزا سام میرزا ببهرام میرزا

ابراهیم میرزا
سلطان حسین 

میرزا

رستم میرزا زاابوسعید میر سنجر میرزا
محمد حسین 

میرزا
مظفرحسین 

میرزا

بدیع الزمان 
میرزا

شاه طهماسب
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 علت مهاجرت فرزندان سلطان حسین میرزا به هندوستان -1-1-2

فرزندانش سپرد. در حکم دابنده، حاکمیت قندهار را بهخپس از سلطان حسین میرزا، محمد

میرزا حاکمیت زمینداور را در میرزا حاکم قندهار و رستمتفویض، مقرر شده بود که مظفرحسین

میرزا یعنی سنجرمیرزا و ابوسعیدمیرزا، با او در زمینداور اختیار داشته باشد و برادران تنی رستم

ها عنوان وکیل آنکورحمزه نیز بهبیگ، مشهور به(. حمزه66: 1356استرآبادی،زندگی کنند )حسینی

زا میرمیرزا و مظفرحسینبا گذشت زمان بین رستم (.297-3/299: 1888برگزیده شد )شاهنوازخان، 

تان محمود برسیسوجود آمد؛ ریشه این اختلاف از سیستان آغار شد. پس از تسلط ملکاختلاف به

میرزا در مقابل این انتصاب، محمدخدابنده، فرزندان سلطان حسین و تأیید حکومت او از طرف

تیجة صلح شدند. در نسیستان حمله کردند. اما کاری از پیش نبردند و مجبور بهساکت نماندند و به

الدین فرزند جلالمیرزا در آمده و ملکازدواج مظفرحسیناین صلح، دختر ملک محمود باید به

محمود باید با فرزندان همسری برگزیند. در عوض ملکبیگ را بهمحمود، دختر حمزهملک

(. این مسأله آغاز 478-1/479: 1350میرزا با حسن نیت رفتار می کرد )اسکندربیگ،حسینسلطان

 .دها را فراهم کرطوری که زمینه جنگ میان آنمیرزا بود؛ بهحسینمیرزا و مظفراختلاف میان رستم

های کمتری نسبت به وید علت نارضایتی رستم آن بود که سرزمینگکنبو در این باره می

هایی که میان این دو برادر (. در اکثریت جنگ1/140تا: میرزا در اختیار داشت )کنبو،بیمظفرحسین

محمود حاکم سیستان، میرزا پیروز میدان بود؛ زیرا از حمایت ملکوقوع پیوست، مظفرحسینبه

بیگ، وکیل ها کمک کرد، کشتن حمزهتیرگی روابط میان آنشتر از پیش بهبرخوردار بود. آنچه که بی

ضرر خود او تمام شد و باعث گردید امور قندهار میرزا بود. البته این امر بهدست مظفرحسینها، بهآن

: 1350 ربیگ،اسکند)بیگ بود، بیفتدوعده جانشینی مسبب قتل حمزهبیان که بهدست محمدبیگبه

روع ش ،ازبکان که از وضعیت نابسامان دربار ایران آگاه شده بودند. از طرف دیگر (228و1/481-482

علت تحریک ه.ق به 998از سال  .(16-17: 1367 ،)قزوینی خاک ایران نمودنداندازی به دستبه

حدی گسترش یافت به ،خراسان و اختلافات شدید میان امرای خراسان سنی های ازبکان از سوی

. شهر فراه که (895 - 899 : 1363 ،قمیخراسان مسلط شدند )حسینیطور کامل بهبه که ازبکان

میرزا کمک خواست. رستم از هرج و مرج حاکم بر خراسان مورد هجوم شدید ازبکان بود، از رستم

ان، عباس در خراسعراق استفاده نمود. او بر فراه مسلط شد و با مخالفین شاهعباس بهو توجه شاه

میرزا بر زمینداور را فراهم کرد. از خراسان، زمینه تسلط مظفرحسینمیرزا بهشد. رفتن رستم همراه
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 این ناحیه مسلط شد؛ اماقلعه هزارجات برود. گرچه بهمیرزا بهدست دادن زمینداور، باعث شد رستم

میرزا مسمت هند حرکت کند. در مورد علل حرکت رستکاری از پیش نبرد. سرانجام تصمیم گرفت به

نویسد امرای خراسان که رستم را برای تسخیر خراسان تشویق کرده به هندوستان، اسکندربیگ می

محمود، حملات مداوم ازبکان و ترسی گذارند. همچنین شکست رستم از ملکبودند، او را تنها می

جرت رای مهامیرزا بمیرزا داشت را از دیگر عوامل تصمیم رستمهای پنهانی مظفرحسینکه از نقشه

(. نویسنده تاریخ فرشته نیز حملات ازبکان و 482-485/ 1: 1350)اسکندربیگ، داندهند میبه

(. 2/217: 1388)هندوشاه،  می دانداختلاف میان دو برادر را زمینه ساز حرکت رستم به هندوستان 

ه به گونه ای ک میرزا را نیز درمانده کرده بوددیگر حملات پی درپی ازبکان، مظفرحسین  از طرف

د سمت هنراهی جز رفتن به هندوستان نداشت. ازبکان تلاش بسیاری نمودند تا از حرکت او به

هندوستان بی میرزا برای رفتن بهجلوگیری کنند. البته اقدامات اکبرشاه نیز در تصمیم مظفرحسین

قندهار بر طمع تصرف  ها همیشه درهندی(. زیرا 297-299/ 3: 1888تأثیر نبوده است )شاهنوازخان،

وانمود  آنها چنین .کردند او را از ماندن در قندهار متنفر سازندمی تلاش  ،با اقدامات خود .بودند

از ملازم و  و باشدمیرزا می چاره  و مایه آرامش مظفرحسین هتنها را ،کردند که ممالک هندوستان

به ترکمان او ةگفتبه  تفاده کردندهدف خود اسن بهدخدمتکار قدیم او قرابیگ کورچائی برای رسی

هندوستان کند تا قندهار ضمیمه خاک  بهآمدن میرزا را راضی به که مظفرحسین داداکبرشاه قول 

ابتدا توانست مادر او  .میرزا آمد دربار مظفرحسینبه، و هدایای بسیار با تحفه قرابیگمغولان شود. 

رفتن راضی شد میرزا بهز آن هم مظفرحسینپس ا ؛را با وسوسه و وعده و وعید راضی کند

سمت میرزا بهحسینجهانگیر، علت حرکت فرزندان سلطان (.485- 486/ 1: 1350اسکندربیگ،)

علت نداشتن قدرت آنها، بهدربار هند را  در درخواستهای مکرر شاهزادگان صفوی، برای کمک به

نوائی نیز در تحلیل (. عبدالحسین148 -149: 1357کند )جهانگیر،کافی برای حفظ قندهار، عنوان می

قندهار، جنگ و نزاع میان چشم طمع بابریان بههند، بهرزا بهمیحسینپناهندگی فرزندان سلطان

، )نوائیمیرزا و همچنین اوضاع نابسامان حکومت مرکزی اشاره نموده است  حسینفرزندان سلطان

مت سمیرزا، پس از چند مکاتبه و عهد و پیمان سرانجام بهحسین(. در نتیجه سلطان52-52: 1387

(. ناگفته نماند پیش از این نیز عدم حمایت شاه تهماسب 1/41تا: بی هندوستان حرکت نمود )کنبو،

از هنرمندان باعث شده بود گروه بیشماری از آنها همچون عبد الصمد شیرازی به هندوستان پناهنده 

 (. 7 :1395شوند )افضل طوسی و هوشمند مفرد، 
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 نقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار اکبر شاه -3

 هندبرخورد اکبرشاه با شاهزادگان صفوی پس از ورود به چگونگی -1-3

خان . خافیدربار اختلاف نظر وجود داردبه حسین میرزافرزندان سلطاندر سال ورود 

 . او(2/204: 1874،الملکینظامانخخافی) دانده.ق می 1004را سال هند میرزا بهسال ورود رستم

 مظفرحسینپناهنده شدن جلوس اکبری را سال ( 1003) مکتاب خود سال چهل اول در جلدهمچنین 

نویسنده  .(552/ 1: 1874الملکی،نظامانخخافیداند )میدست اکبرشاه بهمیرزا و تصرف قندهار 

تاریخ دوازدهم مهر ماه الهی سنه سی به»: گوید میدر مورد سال ورود شاهزادگان صفوی اکبری طبقات

درگاه جهانصفوی که حکومت زمینداور را داشت التجا بهبنوالف میرزارستم و هشتم موافق محرم سنه اثنی

سلطنت اکبرشاه را سال ه.ق(  1003)سال چهلم لاهوری (.2/423تا: ،بیاحمدلدینا)نظام «پناه آورده...

 شقندهار این حصار استوار از سال چهلم سرآرائی حضرت عر» نویسد:و می رستم میرزا می داندورود 

« صفوی بدرگاه سلاطین مطاف بندگان این آستان گردون نشان بودرستممیرزا بعد از التجایانی آش

را تاریخ ورود رستم به ه.ق 1002 سالشهریور موافق  دوازدهمآثررحیمی (. 2/182: 1874،)لاهوری

بهه.ق،  1002رستم در سال  نویسدمی قانع تتوی و (1/930تا:،بیدربار ذکر کرده است )نهاوندی

ه.ق قمری  1001خان نیز سال شاهنواز (.3/489: 1957قانع تتوی، ) شاه رسیده استمت اکبر دخ

هندوستان ذکر میرزا بهه.ق را سال ورود مظفرحسین1003هند و سال میرزا بهرا سال ورود رستم

 شاهزادگان نحوه و ورود و استقبال اکبرشاه از(. منابع به436و3/299: 1888است )شاهنوازخان،نموده

دربار، چنین به اند. نویسنده کتاب مآثرالامرا در مورد نحوه ورود رستمصفوی نیز اشاره کرده

( هزار و یک بکنار آب چناب رسید. سرا پرده و بارگاه 1001در سال سی و هشتم اکبری سنه )»نویسد: می

اهی فرستادند و متصل آن کمر ترکمان از سرکار پادشخانه مصحوب قرابیگو قالینها و دیگر رخت فراش

ان خبیگخان و شاهخان و آصفخنجر مرصع بدست حکیم الملک ارسال یافت. چون نزدیک رسید شریف

و برخی امرا باستقبال دستوری یافتند. بچهار کروهی لاهور روز جشن دسهرا خانخانان و زین خان کوکه 

شاهرخ، حسن، ابراهیم و با چهارصد ترکمان دولت  پذیره گشته با سنجر میرزا برادر خود و چهار پسر مراد،

(. این مطلب با اندک اختلاف، در جلد دوم کتاب 3/436: 1388)شاهنوازخان، «ملازمت دریافت... 

طبقات اکبری، جلد اول کتاب ذخیره الخوانین و جلد اول کتاب مآثررحیمی نیز ذکر شده است 

اما مظفرحسین میرزا؛  ابتدا (. 93/ 1تا: ؛ نهاوندی،بی1/99تا: ؛ بهکری،بی2/423تا:احمد،بیالدین)نظام

خدمت اکبر فرستاد، سپس قندهار را تسلیم همراه مادرش بهمیرزا را بهپسر بزرگتر خود بهرام
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میرزا میرزا و تهماسبمیرزا، القاصپسر دیگرش حیدرهمراه سهارغون نمود و خود بهبیگشاه

 (. اسکندر بیگ ترکمان، در مورد ورود  مظفرحسین1/41تا: کنبو، بیسمت دربار هند حرکت کرد )به

 خدمت پادشاه رسید منظور نظر عاطفتچون به: »دربار هند و نحوه استقبال اکبرشاه، می نویسدمیرزا به

اهانه های نفیس و پادشخطاب فرزندی و جاگیرهای عالی ارجمندی یافت و او نیز پیشکشو اشفاق گشته به

  (.1/481: 1350)اسکندربیگ،« آلات آنچه داشت بر طبق اخلاص نهادجواهر مرصعکشیده 

 نقش رستم میرزا در دربار اکبرشاه -2-3

احمد، الدین(، را به او بخشید )نظامMoltanمیرزا به هند، ناحیه ملتان )اکبرشاه پس از ورود رستم

ی خان، در راستای تلاش براادعای شاهنوازبهمیرزا، (. رفتار همراه با تکریم اکبر با رستم2/423تا:بی

رشاه، گفته جهانگیر باعث شد، اکبمیرزا برای تسلط کامل بر قندهار بود که بهکشاندن مظفرحسین

ولایتی دو سه برابر ولایت تحت تصرفش در قلمرو صفوی را در اختیارش قرار دهد 

ز گذشت حدود  دو سال از حاکمیت پس ا(. 149: 1359جهانگیر،, 436و3/299: 1888)شاهنوازخان،

ه.ق نیز  1004او محول شد. در سال ( بهChittoorه.ق حاکمیت چیتور ) 1003او بر ملتان، درسال 

ه.ق نیز حاکمیت رایسین و حوالی آن، در اختیارش 1006به حاکمیت پتهان منصوب شد. در سال 

یرزا ممیرزا و سنجردر رستم ابوسعیدناگفته نماند که دو برا(. 436-437/ 3: 1888بود )شاهنوازخان،

میرزا (. رستم1/229: 1350فاصله چند ماه از یکدیگر فوت کردند )اسکندربیگ،ه.ق، به 1005در سال 

خانان خانهمراه عبدالرحیمو تسلط بر نظامشاهیان دکن به Ahmadnagar)در فتح احمدنگر )

ا: تطنت اکبر در این ناحیه ماند. )بهکری،بی(. او تا پایان سل1/932تا: حضور داشت )نهاوندی،بی

1/99 .) 

 نقش مظفرحسین میرزا در دربار اکبرشاه -3-3

 هندوستان خو بگیرد. او که همیشه آرزویمیرزا بهگاه نتوانست مانند رستممیرزا هیچمظفرحسین

ا اطاعت ادشاه رهمین دلیل دستور پایران را داشت، از بودن در هندوستان ناراضی بود. بهبازگشت به

: 1350نمی کرد. همین مسأله زمینه کدورت میان او و اکبرشاه را فراهم آورده بود )اسکندربیگ،

میرزا از ناسازی روزگار »  عدم رضایت او، اشاره کرده و چنین نوشته است:شاهنوازخان نیز به (.1/478

 «ن میکرد و گاهی عزیمت حجاز...لوحی گاهی اراده ایراهیچ چیز هندوستان خورسند نبود. از سادهبه

بستر بیماری انداخت و در سرانجام عدم رضایت از شرایطش او را به(. 3/302: 1888)شاهنوازخان،

ه.ق، درگذشت. بدین ترتیب همگی پسران  1008زمان حضور برادرش رستم در دکن، در سال 
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قلمرو مغولان هند، رودشان بههای اولیه وغیر از رستم میرزا در همان سالمیرزا به حسینسلطان

 (. 1/299: 1350مرگ طبیعی فوت کردند )اسکندربیگ،به

 نقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار جهانگیرشاه -4

 رستم میرزا در دربار جهانگیرشاه -1-4

: 1359میرزا در دوره پادشاهی جهانگیر نیز در سمت خود در دکن ابقاء شد )جهانگیر، رستم 

حبشی در دکن نام عنبرهایی که از طرف شخصی بهاو در دفع ناآرامی(. 1/99تا: بهکری، بی؛ 13

د تر می شها روزبه زور گستردهتلاش زیادی نمود اما کاری از پیش نبرد. ناآرامی شد،فرماندهی می

ت (. به همین دلیل جهانگیر شاه از او درخواس273و260-1/261: 1874)خافی خان نظام الملکی، 

همراه فرزندانش، وارد ه.ق به 1021در سال دنبال این درخواست رستمکرد تا به نزد وی بیابد. به

دربار، تقریبا مقارن با جایی که ورود رستم و فرزندانش بهاز آن .(128 :1359،)جهانگیردربار شد 

ت تهته منصوب حاکمیبه ( بود؛ جهانگیر، رستم میرزا راThathترخان حاکم تهته )خانفوت غازی

ظلم و تعدی زده این ناحیه، دست بهاما رستم پس از ورود به(. 94 ،1965سیدجلال تتوی:) کرد

(. خبر ظلم و 100-1/101تا: طوری که بسیاری از بزرگان تهته آنجا را ترک نمودند )بهکری، بیبه

خگو باشد. رستم پس از جهانگیر رسید. او را به دربار خواند تا در مورد اعمال خود پاسستم او به

(. 193و149: 1359گذشت مدتی، از طرف جهانگیر بخشیده شد و در رکابش قرار گرفت )جهانگیر، 

های اواخر سلطنت جهانگیر، نقش داشت. جهانگیر تا رستم میرزا همچنین در تحولات و ناآرامی

میرتوزک را با خانقدائیذوالقدر و بیگسرا، خلیلخواجهخاناو اعتماد داشت که محترمجا بهآن

که این افراد با شاهزاده خرم)شاهجهان( ارتباط دارند، کشت میرزا، مبنی بر اینسوگند رستم

 (.404-1/403: 1874الملکی، نظامخان)خافی

 نقش فرزندان رستم میرزا در دربار جهانگیرشاه -1-1-4

ر تم میرزا دارای شش فرزند پسالکرام آورده شده است، رسنامه که در کتاب تحفةبراساس نسب

بودند از: مراد، شاهرخ، حسن، ابراهیم،  و چهار دختر بوده است. اسامی فرزندان پسر او عبارت

(. اما شاهنوازخان و کنبو از چهار فرزند پسر 3/312: 1971تتوی،)قانع میرزا و میرزامستیالزمانبدیع

دربار اشاره نموده اند و نامی از زمان ورود به های مراد، شاهرخ، حسن، ابراهیم، درنامرستم به

(. 3/436: 1888؛ شاهنوازخان،1/41تا: میرزا و میرزامستی به میان نیاورده اند )کنبو،بیالزمانبدیع

داند و مدعی جهانگیر نیز از میرزاسهراب، در کتاب خود نام برده و او را از فرزندان میرزارستم می
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علت مرگ میرزامستی در  کهجاییاست. از آن(، غرق شدهKashmirاست که او در رود کشمیر )

 توان نتیجه گرفت که میرزاسهراب،است؛ میالکرام نیز، غرق شدن در رود کشمیر بودهکتاب تحفة

سهراب ) میرزامستی(، میرزا و میرزا الزمانیقین بدیعاحتمال غریب بهباشد. بههمان میرزامستی می

ها در دوره اکبر نقش ندارند اما پس از روی کار دربار هند، متولد شده اند. آنبه بعد از ورود رستم

همراه شاهزاده خرم شود. کوچکترین فرزند رستم، مراد، بهتر میها پررنگآمدن جهانگیر، حضور آن

(. همچنین در تسلط شاهزاده خرم بر 165-1/167: 1867رود )لاهوری،دکن میبرای یاری او به

دهد، پاس خدمتی که مراد انجام میه.ق جهانگیر به 1024همین دلیل در سال ان نیز نقش دارد. بهرایان

نویسنده  (.169-170و 155: 1359جهانگیر،؛67-1/68تا: کنبو،بیکند )به او لقب التفات خان اهدا می

کرده است  خان و میرزای دکنی معرفیمیرزا را با لقب شاهنوازالزمانکتاب مآثرالامرا، بدیع

 (. 2/670: 1888)شاهنوازخان،

 نقش فرزندان مظفرحسین میرزا در دربار جهانگیر شاه -2-4

رد میرزا کمتر است. منابع در مورستممیرزا در تحولات هند نسبت بهنقش فرزندان مظفرحسین

اب خود تاند. نویسنده مآثرالامرا در قسمتی از کمیرزا متناقض سخن گفتهحسیننام فرزندان سلطان

میرزا نام برده عنوان فرزندان مظفرحسینمیرزا بهمیرزا و طهماسمیرزا، القاسمیرزا، حیدربهراماز 

میرزا فرزندان او یعنی گوید پس از فوت مظفرحسیناست؛ اما در قسمت دیگر کتاب خود می

(. در این 301-3/302: 1888مانند )شاهنوازخان،میرزا در هند میمیرزا و اسماعیلمیرزا، حیدربهرام

رزا سخن مینام اسماعیلمیرزا نیست؛ بلکه از شخصی بهمیرزا و تهماسبتنها نامی از القاسکتاب نه

یرزا م که نامی از فرزند بزرگتر مظفرحسینترکمان نیز بدون اینبه میان آمده  است. اسکندربیگ

ه پس کند کربار هند فرستاد. او اشاره میدهمراه مادرش بهگوید که او پسر بزرگش را بهبیاورد، می

-میرزا و بهراممیرزا، اسماعیل های حیدرنامه.ق، سه پسر به1008میرزا در سال از فوت مظفرحسین

ترتیب از (. نویسنده کتاب عمل صالح، به1/486: 1350مانند )اسکندربیگ،میرزا در هند می

 است.میرزا نام بردهعنوان فرزندان مظفرحسینمیرزا بهمیرزا و طهماسبمیرزا، حیدرمیرزا، القاسبهرام

خود  میرزا در کتابالکرام از فرزندان مظفرحسینای که نویسنده کتاب تحفةنامهاما براساس شجره

یرزا، مهای اسماعیلنامبیگم  و چهار فرزند دیگر او بهنام قندهارییک فرزند دختر، بهآورده است، به

(. 3/312: 1971تتوی،میرزا، اشاره کرده است )قانعمیرزا، حیدرمیرزا، القاسراممیرزا، بهطهماس

(. 128: 1359برند )جهانگیر،میسر میرزا در تهته بههمراه رستممیرزا، مدتی را بهفرزندان مظفرحسین
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میرزا برای شاهزاده خرم، خواستگاری می کند و جشن  جهانگیر از یکی از دختران مظفرحسین

بیگم متولد ها با نام بانوه.ق، دختر آن 1020شود. در سال ه.ق برگزار می 1019ها در سال واج آنازد

 اللباب معتقد است که دختر مظفرحسیننویسنده متنخب (.389-1/390: 1867شود )لاهوری، می

است که از آید و برخلاف دیگر منابع، مدعی ازدواج شاهزاده خرم درمیه.ق به 1017میرزا در سال 

 (.1/26 :1874الملکی،نظامخانشود )خافیاو فرزندی متولد نمی

 جهاننقش و اقدامات شاهزادگان صفوی در دربار شاه -5

 رستم میرزا در دربار شاهجهان -1-5

(، منصوب شده Baharداری بهار )صوبهمیرزا در اواخر سلطنت جهانگیر، از طرف او بهرستم

خدمت میرزا، بهمیرزا و حسنشاهجهان، همراه با دو فرزند خود مراد بود؛ پس از برتخت نشستن

(. طاهرآشنا در علت 1/203: 1867شاهجهان رسید و شاه او را از صوبه بهار عزل کرد )لاهوری،

الیه را عارضه نقرس مزمن علاوه کبر سن چون میرزای معظم»نویسد: عزل او از طرف شاهجهان، می

 «ودندهزار روپیه سالیانه مقرر فرمه بود از تکلیف نوکری معاف نموده یک لک و هشتگشته از حرکت بازداشت

شاه، رستم نقشی در دوره ی این بیماری و معاف شدن او از خدمت به(. در نتیجه70، 1388آشنا:)

و ا خواستگاری دختراند؛ تنها بهمیان نیاوردهو منابع نیز سخنی از او بهپادشاهی شاهجهان نداشته 

ه.ق برگزار  1042همین مناسبت جشن باشکوهی در سال اند که بهبرای محمدشجاع، اشاره نموده

دستور محفل پر نور طوی و به»... شده است. کنبو در مورد نحوه برگزاری جشن چنین می نویسد: 

ن، های گل و پامذکور رعایت همگی رسوم مقرره از بستن حنا و تقسیم فوطهای زربافت و وضع خوان

گزارش ناگفته نماند به .(447-1/452تا: )کنبو،بی« شایستگی تمام وقوع افتاد...شیرینی و خوشبوی به

پرویز درآمده بود )شاهنوازخان، همسری سلطانمیرزا، قبلابهشاهنوازخان، یکی از دختران رستم

اراشکوه نیز نامه آورده شده در کتاب تحفةالکرام، د(؛ همچنین براساس نسب3/349-348: 1888

میرزا رستم(. 312، 1957تتوی،عقد خود درآورده بود )قانعمیرزا را بهیکی دیگر از دختران رستم

کند. نویسنده ه.ق، فوت می 1052مغولان هند، در سال سرانجام پس از حدود پنجاه سال خدمت به

ملازمت او در یده بود و بهخدمت اکبرشاه رسه.ق به 1002او درسال »گوید: میعمل صالح در این باره 

للباب و ا(. اما نویسنده منتخب2/306تا: )کنبو،بی «آمده بود و پنجاه سال در خدمت مغولان هند بود

؛ 1/591: 1874الملکی،نظامخاندانند )خافیه.ق می1051مآثرالامرا سال فوت او را 

مان فوت او دانسته است )بهکری، ه.ق را ز 1048(. بهکری نیز اواخر سال 3/440: 1888خان،شاهنواز
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میرزا اشاره کرده و می نویسد: شخصیت و رفتار رستم(. شاهنوازخان در کتاب خود به1/100تا: بی

رزا استعداد میرستم«. دانبرادر بزرگ بسیار آرمیده و ضابطهمزاج روزها آشنا .نسبت بهمیرزا مرد دنیا بود به» 

 (.3/440: 1888خان،است )شاهنوازبوده تخلص او فدائی و شاعری نیز داشته

 نقش فرزندان رستم میرزا در دربار شاهجهان -2-5

فرزندان رستم در تحولات این دوره بسیار تأثیرگذار بودند. بدیع الزمان میرزا، ملقب به 

(. 1/719: 1888دار دکن، موثر بود )شاهنوازخان،خان، صوبهبهادرشاهنوازخان، در سرکوب فتنه خان

: 1867فوجداری دارالخلافه منصوب می شود )لاهوری،پس از آرامش ناحیه دکن، از طرف شاه به او

نام (. شاهنوازخان در دفع فتنه نظامشاهیان دکن نیز حضور پررنگی داشت. آنها، خطبه به1/477

 سمت دکنه.ق سپاهی را به 1045حکومت ایران خوانده و اعلام استقلال کرده بودند. شاه در سال 

( Udisaروانه کرد. شاهنوازخان در این لشکرکشی و فتح قلاع مختلفی چون سادهون و اودیسه )

ه.ق، به حاکمیت  1049(. او در سال 146-147و130-133و100-2/123تا: حضور داشت )کنبو،بی

ه.ق اودیسه، به  1051جایی که در سال (. از آن2/183: 1867اودیسه منصوب شد )لاهوری،

ه.ق به حاکمیت جونپور،  1052خان در سال او تعلق گرفت. شاهنوازشجاع بهدرخواست محمد

حاکمیت مالوه ه.ق به 1056(. پس از آن  در سال 1/588: 1874الملکی،خان نظاممنصوب شد )خافی

(Malvah،شاهنوازخان تا سال 2/672: 1888( گمارده شد )شاهنوازخان .)ه.ق، حاکمیت بر  1058

دنبال آن شاهجهان، شاهزاده خان حاکم دکن، فوت کرد. بهکه اسلامداشت، تا این مالوه را در اختیار

حفاظت ولایت حاکمیت دکن منصوب کرد. اما تا رسیدن شاهزاده، شاهنوازخان بهمرادبخش را به

ها را عزل و علت ناسازگاری آن دو با یکدیگر، شاه آندکن مأمور شد. پس از آمدن مرادبخش، به

خان در علت (. شاهنواز519و487: 1388داری دکن منصوب نمود )آشنا، صوبهرا به خانشایسته

ها داشت سبب نوجوانی و ناتجربگی خودسریاما چون مزاج شاهزاده به»نویسد:  ناسازگاری آن دو می

ها برهم خورد و از این ناسازگاری آخر معاملات ملکی از رونق افتاد و فصل و قطع مقدمات صورت صحبت

(، فرستاد Ujjenاجین )( پس ازآن شاه او را به672-2/673: 1388)شاهنوازخان،« نپذیرفت

خان حاکم قندهار، به هندوستان، ولایت قندهار مردان(. با پناهنده شدن علی2/217تا: )بهکری،بی

 جایی که آنها بلخ و بدخشان را تصرفتصرف مغولان هند در آمد. اما از آنه.ق به 1047در سال 

دهار افتاد فکر تسخیر قنبودند، پادشاه صفوی بار دیگر بهکرده بودند و درگیر قتل و غارت ازبکان 

: 1874الملکی، نظامخانتصرف خود درآورد )خافیه.ق،آن ناحیه را به 1058و موفق شد درسال 
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سر نشد ار مینیز سپاهی برای تسلط دوباره بر قندهار فرستاد. بار اول فتح قنده(. شاه 1/675-673

دستور خان نیز بهزیب برای بار دوم مأمور تصرف قندهار شد. شاهنوازه.ق اورنگ 1062در سال 

-544و500-511: 1388سمت قندهار حرکت نمود )آشنا،زیب بهلشکر اورنگشاه برای کمک به

اری ا همکزیب بزیب نقش داشت. اورنگهمراه اورنگ(. وی در دفع فتنه عادلشاه بیجاپوری، به541

امرا، توانست بیجاپور را در مدت زمان کمی تسخیر کند. سرانجام عادلشاهیان تسلیم شدند و همچون 

مراد میرزا فرزند دیگر رستم، (. 256-3/258تا: گذشته به اطاعت از مغولان هند گردن نهادند )کنبو،بی

ه.ق، حضور  1051ه، در سال سنگه، فرمانروای کوه کانگرخان(، تنها در دفع نافرمانی جگت)التفات

(. پس از آن دیگر نامی از او برده نمی شود. شاهنوازخان دلیل آن را 2/237: 1874داشت )لاهوری،

دهد. در نتیجه شاه داند که او در دوره پادشاهی شاهجهان اقدام خاصی انجام نمینکته می در این

تعیین سالانه هزار روپیه، مراد، در پتنه  ه.ق،  او را از خدمت به خود معاف کرده و با 1052در سال 

(Patnaاقامت می ) ها مدت»گوید: در مورد مدت حضور او در پتنه میگزیند. همچنین شاهنوازخان

در بلده پتنه گوشه عافیت گذرانید کامروای امن و امان بود. و ابواب آسودگی و فراغت بر روی روزگار خود 

ه.ق،  1038میرزا فرزند دیگر رستم نیز، در سال (. حسن3/583: 1888خان،)شاهنواز« گشودمی

همراه فرزندش سنگه نیز به( منصوب شد. او در دفع نافرمانی جگتBngalحکومت بنگال )به

ه.ق،  1056(. در سال 246-247و163-2/164: 1867خان، حضور داشت )لاهوری،شکنصف

گی بیکام دیگر فرزند رستم، مدتی منصب قوش( منصوب شد. اما مرادJounpurحاکمیت جونپور )به

تا: (، و مدتی نیز، سمت قراول بیگی داشت )کنبو، بی562و1/642: 1874الملکی،نظامخان)خافی

او اهدا شد. ناگفته نماند که مرادکام، برای ه .ق، به 1063خان نیز در سال  (. لقب مکرم2/264-263

میزان نقش او اشاره نشده است )کنبو:بی است. اما بهر داشتهزیب، حضوفتح قندهار، به همراه  اورنگ

(. علاوه بر حضور فرزندان رستم در تحولات این دوره، ما شاهد حضور و 70-71و244و1/ 3تا،

خان، فرزند میرزاحسن بود که شکنها صفنقش آفرینی نوادگان او نیز بوده ایم. از جمله آن

ه.ق  1048مناسبت جشن نوروز سال به(. 143: 1962بهکری، بیگم، همسر او  بود )نمکینشاهزاده

شاه با گرفتن منصب قوربیگی از مرادکام )مکرم خان(، این سمت را به صف شکن خان اهدا کرد. 

خان فرزند خان صفوی اهدا کرد. عبداللهعبداللهدر همین زمان شاهجهان سیصد مهر انعام نیز به

گفته لاهوری در دوره پادشاهی اکبرشاه ، برای فوی بود که بهصمیرزامیرعارف، از فرزندان سام

بیند، نوازی اکبرشاه را میوهوای خوش هندوستان و مهمانشود. چون آبجهانگردی وارد لاهور می
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: 1867)لاهوری، مرگ طبیعی فوت می کندشود. او پس از گذشت مدتی بهدر هندوستان ماندگار می

-2/384ا:تتصرف بلخ و بدخشان نیز حضور داشته است. )کنبو،بیدر  خانشکن(. صف2/143-142

386.) 

 نقش فرزندان مظفرحسین میرزا در دربار شاهجهان -3-5

میرزا بود. شاهجهان پس از برتخت نشستن، به منصبش صفوی، فرزند مظفرحسینمیرزاحیدر 

(. 3/555: 1888ه.ق، فوت کرد )شاهنوازخان، 1040افزود. او چهار سال بعد در سال 

جهان، در منابع نامی از وی برده میرزانوذرصفوی، فرزند میرزاحیدر،  بود. از ابتدای سلطنت شاه

 1049نشده است. تنها  لاهوری در کتاب خود،  به انتساب او به فوجداری ناحیه کول، در سال 

یر بلخ و (. پس از تصمیم شاهجهان برای تسخ155-2/157: 1867ه.ق،  اشاره کرده است )لاهوری،

آن ناحیه فرستاد. میرزانوذر در این لشکرکشی فرماندهی شاهزاده مرادبخش، بهبدخشان، او لشکری به

(. همچنین در لشکرکشی برای تصرف قندهار نیز نقش 809: 1385برهمن، حضور دارد )چندربهان

ه.ق،  1061ال همین دلیل شاهجهان او را در سدارد. وی در اواخر سلطنت شاهجهان، بیمار شد. به

هزار روپیه سالانه برای او مقرر شد و مانند مراد میرزا در پتنه مقیم شاه معاف کرد و سیاز خدمت به

خان، شخصیت او را چنین توصیف کرده ه.ق فوت نمود. شاهنواز 1074شد. او سرانجام در سال 

. میرزا محمد «جان پرداختی..میرزامصرف باد دست بود. هرچه آمدی افشاندی. اما اکثر بحال محتا»است: 

( (Dekkanحاکمیت دکن خان را بهنوذر بود. زمانی که شاهجهان، اسلامسلطان برادر کوچک میرزا

ه.ق، به  منصب  1060دکن فرستاده شد. وی در سال همراه او بهمنصوب نمود، میرزا محمد سلطان به

(. 581و556-3/558: 1888وازخان،ها بر این منصب باقی ماند )شاهنقوربیگی دست یافت و مدت

 (. 504-505: 1388همراه میرزانوذر، حضور داشته است )آشنا،او همچنین در فتح قندهار، به

 زیب:جهان و پادشاهی اورنگهای اواخر سلطنت شاهآشوب -6

 نقش شاهنوازخان در آشوب های اواخر سلطنت شاهجهان -1-6 

شاهجهان، شاهنوازخان از حامیان داراشکوه بود. او که برای های اواخر سلطنت در آغاز نارآمی

دستور ههمین دلیل بزیب سرپیچی نمود. بهبرد، از اطاعت اورنگسر میدفع فتنه دکن در این ناحیه به

؛ مطلبی 1/17تا: اورخان،بی( زندانی شد )محمدبختBurhanpurزیب ابتدا در برهانپور)اورنگ

زیب زیب بر داراشکوه، اورنگ(. اما پس از پیروزی اورنگ1082و2/1000: 1971انبالوی،

(. 3/673: 1888گجرات منصوب نمود )شاهنوازخان، داریشاهنوازخان را بخشید و او را به صوبه
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زیب که از تدارک لشکر جدید از طرف داراشکوه آگاه شده بود، سپاهی برای از طرف دیگر اورنگ

مت گجرات سزیب، بهرسید و در حین فرار از دست سپاهیان اورنگتعقیب او فرستاد. داراشکوه نیز ت

زیب مخالف بود، رفته، وارد احمدآباد شد. شاهنوازخان حاکم گجرات که از همان ابتدا با اورنگ

احمدآباد، با داراشکوه همراه شد. حمایت دوباره شاهنوازخان باعث شد پس از رسیدن او به

هزار نیرو فراهم نمود ز سپاه افتاده و نزدیک بیستفکر تجهیداراشکوه بار دیگر به

حرکت نمود.  (Ajmir)سمت اجمیرآن به(. پس از 60-2/63: 1874الملکی، نظامخان)خافی

جام  ها فرستاد. سرانزیب، آگاه شد و سپاهی برای مقابله با آنداراشکوه از نزدیک شدن سپاه اورنگ

توانستند بر نیروهای شاهنوازخان مسلط شده و  بسیاری زیب ه.ق فرستادگان اورنگ 1069در سال 

و ااز افراد او را از میان بردارند. او برای جبران کشتار افراد خود به دفاع از آن ها رفت، تیری به

-3/675: 1888اصابت نمود و باعث مرگش شد. داراشکوه نیز راه فرار پیش گرفت )شاهنوازخان، 

الخوانین در معرفی شخصیت و علایق نویسنده کتاب ذخیره(. 1094 /2، 1971، مطلبی انبالوی: 674

نظیر است و در تدابیر امور ملکی و سازش در فهم و دانش و ادراک بی»شاهنوازخان چنین گفته است: 

نماید. شکار کل و جزو پرداخت میرسد و خود بهامر دنیا میقرینه است بسیار بهدنیوی و در اخوت بی

م )کسی( دیده شد و امروز اجتماع کلاونت و سازنده رباب و بین و قانون و طنبوره  نزد دوست مثل وی ک

راگ شنیدن دارد و در بساط و فروش نهایت غایت میل بهاوست. در خدمت دولتمندان او دیگر دیده نشد به

حصه هگویا بگوی و حلممقید است و طعام هم خوب با بیست و سی کس خورد و خلق و تواضع و شیرین

-کری:بی)به «مراد رسیده باشدوسیله ایشان بهاو آمده. اما در کارسازی عبادالله سعی موفوره دارد، کم کسی به

 (.  217/2تا، 

 معرفی فرزندان شاهنوازخان و پیوند خویشاوندی او با مغولان هند -1-1-6

رزند ختر و دو فالکرام، شاهنوازخان سه فرزند دبراساس سلسله نسب ذکر شده در کتاب تحفه

زیب درآمده بود. یکی دیگر از دختران او نیز همسری اورنگاست. یکی از دختران او بهپسر داشته

خان بودند. معصوم خان سعادتخان و میرمعظمخان بود. دو فرزند پسر او نیز معصومهمسر موسوی

 است. میرمعظم نیز یکشتهخان دادارای یک فرزند دختر بوده و دختر او نیز فرزندی با نام فرزند

اده همسری شاهزبانو را بهاست. او، دخترش آرامخان داشتهبانو و اکرمنام آرامفرزند دختر و پسر به

(. شاهجهان یکی دیگر از دختران وی را برای 3/312: 1971تتوی، کامبخش درآورده بود )قانع

بندگان »...  نویسد:ها مین ازدواج آنبخش خواستگاری میکند. طاهرآشنا در مورد جششاهزاده مراد
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سرای همایون طلبیدند و مجلس عقد در دولتخانه مبارک انعقاد یافت و حرماشرف آن صبیه صفیه را به

آلات و اسب خاصه با زین طلا و پادشاهزاده جهان خلعت خاصه با چارقب زردوزی )و جواهر( و مرصعبه

لک روپیه بود، شفقت شد و شب بیست و دوم فیل خاصه با یراق نقره و ماده فیل که قیمت مجموع آن یک 

ه.ق در ساعت مسعود، قاضی عسکر والا در حضور معلی خطبه نکاح خواند و چهار  1052ماه مذکور موافق 

طور که از کتاب عالمگیرنامه مشخص است، آن ماا (.370: 1388)آشنا، «لک روپیه مهر مقرر گردید

رده ها اشاره نکآنالکرام بهشاهنوازخان دو فرزند پسر و دو فرزند دختر دیگر نیز داشته که تحفه

خان، و محمداحسان که در زمان حضور او در دکن بودند از: سیادتعبارتاست. فرزندان پسر او 

. سیادت خان مدتی نیز صوبه دار دهلی بوده )1/211 :1868محمدکاظم،)منشی همراهش بودندبه

 (. 128: 1385چندربهان برهمن، (است 

نقش صف شکن خان در ناآرامیهای اواخر سلطنت شاهجهان و پادشاهی اورنگ  -2-6

 زیب

ها حضور پررنگی داشت. میرزا نیز در نارآمیخان فرزند حسنشکنخان، صفعلاوه بر شاهنواز

زیب را در جنگ با خان، اورنگشکنزیب بود. صفخان، حامی اورنگاو برخلاف شاهنواز

سمت لاهور، نیز زیب و حرکت داراشکوه بهداراشکوه همراهی نمود او پس از پیروزی اورنگ

صف شکن خان  .(1040-1046/ 2: 1971عهده گرفته بود )مطلبی انبالوی،تعقیب داراشکوه را به

سلطنت، با همکاری شاهنوازخان حاکم گجرات، یابی بهای دستدر جریان تلاش دوباره داراشکوه بر

(. عالمگیرنامه 65و60-2/61: 1874الملکی،نظامخانعهده داشت )خافیمسئولیت توپخانه را به

. شودمیمدعی است صف شکن خان برای مدتی مورد عتاب شاه قرار گرفته و از مناصبش عزل 

گوید. اما ظاهرا خیلی زود  مورد بخشش قرار زی نمیمحمدکاظم در مورد علت خشم شاه چیمنشی

مرگ طبیعی فوت می کند ه.ق به 1072خان سرانجام در سال شکنصف می گیرد.

 (.  750-2/765: 1868محمدکاظم،)منشی

 نقش مکرم خان در ناآرامیهای اواخر سلطنت شاهجهان و پادشاهی اورنگ زیب -3-6

زیب بود. او در آن زمان حاکمیت جونپور را دراختیار داشت.  خان نیز از حامیان اورنگمکرم

پیمان شده بود، گشت. اما سرانجام با یب که با داراشکوه همابتدا تسلیم محمدشجاع برادر اورنگ ز

ت زیب پیوست و لقب آفرین یافسپاه اورنگزیب در مقابل محمدشجاع، بهمقاومت سپاه اورنگ

)مطلبی (. او بار دیگر به حاکمیت جونپور منصوب شد 45-58/ 2: 1874الملکی،نظامخان)خافی
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شدید از دنیا رفت. مرادکام طبع علت تبه.ق  به 1080سرانجام در سال ( 1077/ 2: 1971انبالوی،

(. او یک دختر و یک پسر داشت. نام پسرش 3/586: 1888شاعری نیز داشته است )شاهنوازخان،

عقد شاهزاده ه.ق به 1096بیگم داشته که در سال �ثانی دختری با نام سیدالنساثانی بود. رستمستمر

 (.3/312: 1971تتوی، معزالدین درآمده است )قانع

 نقش میرزا محمد سلطان در دربار اورنگ زیب  -4-6

نمود. پس از زیب همراهی جهان با اورنگهای اواخر سلطنت شاهمیرزامحمدسلطان، در ناآرامی

شاهزاده در دکن شد ه.ق، مأمور کمک به 1068حاکمیت دکن در سال انتصاب محمداعظم، به

سمت هند دوم بهعباسه.ق که خبر آمدن شاه 1077در سال  (.44-1/46: 1868محمدکاظم،)منشی

قبل از  همراه محمدمعظم روانه کابل کرد. اما خبر فوت شاه ایران،زیب او را بهشنیده شد، اورنگ

او تا پایان عمر خود در دکن باقی دکن شد. لاهور، باعث بازگشت محمدسلطان بهرسیدن سپاه به

 (. 581-583/ 3: 1888خان،ماند )شاهنواز

 )میرزا شاهنوازخان( در اواخر سلطنت مغولان بر هندوستان نقش صدرالدین محمد -4-1-6

لقب خانی رسید. مدتی نیز  صوبه ه.ق به 1094 سلطان بود. او در سالمحمد، پسر میرزاصدرالدین 

صفوی بود. وی پس از فوت صدرالدین محمدخاندار خاندیس بود. او همچنین ملقب به

زیب، از حامیان محمداعظم بود. در جنگ زخم برداشت؛ اما کشته نشد. پس از بر تخت اورنگ

ریافت نمود. پس از فوت بهادرشاه، دربار او آمده  و لقب میرزاشاهنوازخان دنشستن بهادرشاه ، به

-3/693: 1888قتل رسید )شاهنوازخان،شاه بهدست حامیان جهانالشأن بود و سرانجام بهحامی عظیم

سود و گزند بود و بسیار ضعیف مردی بی»نویسد: (. شاهنوازخان در مورد شخصیت او چنین می691

او در یک دراج قدری کباب و قدری پلو و قدری طعامی او مشهور است. گویند برای خوری و کمبنیه کم

  (.694)همان:  «چندتوله رسید ثقالت آوردها افزوده چون بهقدر ماشهکردند. در سیر خوردن بهقلیه طیار می

 معرفی زیب النساء  -5-6 

 خان نیززیب از دلارابانو، دختر شاهنوازالنساء، فرزند اورنگزیبجا لازم است بهدر این

اکبر، اعظم، محمدهای محمدنامالنساء، صاحب پنج فرزند دیگر بهغیر از زیبه شود. دلارابانو، بهاشار

النساء، در  در سال (. زیب3/312: 1971تتوی، بیگم بود )قانعالنساءبیگم و زبدهالنساءکامبخش، زینت

حافظ »: نویسدقق نام برده و میعنوان زنی عالم و محاز او به العالم�مرآ ه.ق متولد شد. نویسنده1048

نوشت. زیبایی میتام داشت. خط نستعلیق نسخ و شکسته را به کل قرآن از تحصیل علوم عربی و فارسی بهره
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 ای داشت. بسیاری از علما و فضلا و صلحا و منشیان بلاغتدر رتبه علم و هنر جمیع کتب تصنیف وکتابخانه

ریعه کامیاب افضال آن صدرآرای مشکوی عزت و جلالند. چنانچه این ذنویسان سحرنگار بهدثار و خوش

مسمی خدمت ترجمه و تفسیر کبیر کهموجب امر علیه در کشمیر سکونت گرفته بهملاصدرالدین اردبیلی به

حه یابد قدرت و رفعت آن مهین دونام نامیه ترتیب میالتفاسیر است دارد و دیگر رسائل و کتب بهزیببه

 (. 2/393تا: اورخان،بی)محمدبخت «اعلی استایر فرزندان بدرجهحسنات از س
 نتیجه -7

فرزندان سلطان حسین میرزا در پی بروز اختلافات داخلی، حملات بی امان ازبکان به 

خراسان، اوضاع نابسامان داخلی در ایران، و تلاشهای اکبرشاه برای تسلط بر قندهار به هندوستان 

یک به غیر از مظفرحسین میرزا در اندیشه بازگشت نبود. ظاهرا نافرمانی  پناهنده شدند. هیچ

میرزا و مرگ زودهنگام او بر موقعیت فرزندانش در هندوستان تأثیر منفی گذاشته است.  مظفرحسین

اما رستم میرزا و فرزندانش در دوره جهانگیر و پس از آن، تحولات دوره پادشاهی شاهجهان و 

زیب با شاهزادگان ای دارند. بررسی دقیق رفتار اورنگطنت او نقش ویژههای اواخر سلآشوب

های اولیه و دستور لغو تاریخ نویسی در این دوره، دلیل مرگ چندتن از آنان در همان سالصفوی، به

به خوبی امکان پذیر نیست. اما در مجموع، اکثریت آنها در دوران سلطنت طولانی مدت مغولان بر 

تلاش بودند تا برتری خویش را حفظ کنند. خود را با آداب و رسوم هند تطبیق  هندوستان، در

دادند. با آنها پیوند خویشاوندی برقرار نمودند. در برهه های مهم، نقش های کلیدی بر عهده داشتند 

و از  هر فرصتی برای حفظ برتری خویش استفاده نمودند. در حقیقت مهاجرت آنها به هند سرآغاز 

دی از روابط میان دو سلسله صفویان و مغولان هند بود. مسأله ای که تا کنون به آن توجه فصل جدی

نشده است. آنچه که مسلم است درک بهتر روابط میان دو سلسله صفویان و مغولان هند، به تحقیق 

  بیشتر نیاز دارد تا ابعاد پنهان روابط این دو سلسله بیش از پیش آشکار شود.

 منابع -8  

، مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر جمیل نامهجهانمخلص شاهآشنا، میرزا محمدطاهرخان،  -1

 1388نو: مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی،الرحمن، دهلی

، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، آرای عباسیعالم تاریخترکمان، اسکندربیگ -2

1350 
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بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد ، وسی، عفت السادات و هوشمند مفرد، نداافضل ط -3 

، فصلنامه مطالعات شبه قاره هند، سال شیرازی در دربار شاه تهماسب صفوی و گورکانیان هند

 1395، دانشگاه سیستان و بلوچستان: ، بهار23-42، 26هشتم، شماره 

اهتمام جلد دوم، به ،یخ مفصل کردستانشرفنامه تار الدین،شمسبنخانشرف بدلیسی، -4

 1377زرنوف، تهران: انتشارات اساطیر، مینوف ولادیمیر ویلیا

 تانا، بیبی :، بی جاالخوانینذخیرهفرید ، بهکری، شیخ -5

  1359کوشش محمدهاشم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،، بهنامهجهانگیرجهانگیر پادشاه،  -6

نو: جعفری، چاپ اول، دهلی، مقدمه و تصحیح سیدمحمدیونسارچمنچهبرهمن، چندربهان -7

 1385مرکز رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 

 ،از شیخ صفی تا شاه صفی از تاریخ سلطانیمرتضی، ، بناسترآبادی، سیدحسنحسینی -8

 1366انتشارات علمی،

  1363نا،بی :بی جا ،خلاصةالتواریخ، الدینشریفاحمدبنقمی، قاضیحسینی -9

اهتمام اشیاتک سوسیتی بنگاله ، بهاللبابمنتخب خان(، ،)محمدهاشم الملکینظامخانخافی -10

   1874به تصحیح مولوی کبیرالدین احمدصاحب، کلکته،

تصحیح مولوی ، جلد اول، جلد دوم و جلد سوم، بهمآثرالامراشاهنوازخان،  -11

  1888عبدالرحیم،کلکته، 

نفر از شعرای  719الاشعرا شرح احوال و آثار تذکره مقالات شیر ، تتوی، میرعلینعقا -12

الدین راشدی، کراچی: سندی ادبی ، با مقدمه و تصحیح و حواشی سید حسامفارسی گوی هند

 1957بورد،

الدین راشدی، حساماهتمام و حواشی سید، جلد سوم، بهالکرامتحفة ،___________ -13

 1971انتشارات غلام ربانی،حیدرآباد: 

 1367، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،الصفویهفوائد قزوینی، ابوالحسن ، -14

 ،جلد اول، جلد دوم و جلد سوم، نامهجهانعمل صالح موسوم به شاهکنبو، محمدصالح،  -15

تاج ناظم به ترتیب و تحشیه دکتر غلام یزدانی و ترمیم و تصحیح دکتر وحید قریشی، سید امتیازعلی

 تامجلس ترقی ادب، لاهور،بی
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جهان الدین محمد شاهنامه در احوال ابوالمظفر شهابپادشاه لاهوری، عبدالحمید، -16

تصحیح مولوی کبیرالدین احمد  و اهتمام اشیاک سویتی بنگاله و ، جلد اول و جلد دوم، بههپادشا

 1867مولوی عبدالرحیم متعلقین، کلکته: کالج پیرمن،

تصحیح و مقدمه و حواشی جلد دوم، به ،زیبتاریخ اورنگ مرآةالعالماورخان، محمدبخت -17

 تای تحقیقات پاکستان،،بیعلوی، لاهور: انتشارات اداره -ساجده س

، جلد دوم، به تصحیح و تهذیب عبدالغفور عالمگیریآداب  مطلبی انبالوی، صادق، -18

 1971لاهور: انتشارات اداره تحقیقات پاکستان،  چودهری،

، انتشارات وحید، تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلالالدین محمد، یزدی، ملاجلالمنجم -19

1366 

سیتی بنگال، اهتمام اشیاتک سو، جلد اول و جلد دوم، بهعالمگیرنامه محمدکاظم،منشی -20

 1868تصحیح مولوی خادم حسین و مولوی عبدالحی، کلکته: کالج پیرمن، به

 تا، جلد دوم، به اهتمام ایشیاتک سوسائتی، بنگال، بیطبقات اکبریالدین احمد، نظام -21

 جهانی دربیان احوالات ولایتتاریخ مظهر شاهابوالقاسم، بننمکین بهکری، یوسف میرک -22

ات راشدی، پاکستان: انتشارالدینتصحیح و مقدمه و حواشی سیدحسام، بهتا تهتهسند از بهکر 

  1962انجمن ادبی سند، 

ات ، تهران: انتشارروابط سیاسی و اقتصادی در ایران دوره صفویهنوائی، عبدالحسین،  -23

 1387سمت،

یت حسین سعی و تصحیح محمد هدا، جلد اول، بهمآثررحیمی، نهاوندی، ملاعبدالباقی -24

 تامدرس، کالکته: کالج کلکته، بی

 هران:ت ، جلد دوم،تاریخ فرشته از بابر تا عادلشاهیانهندوشاه استرآبادی، محمدقاسم،  -25

   1388انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

 

 

 


